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Abstract
One of the challenging topics in the field of comparative jurisprudence (fiqh muqāran) is the 
condition of faith (īmān), meaning allegiance [and loyalty] (wilāyah) to the Imams (AS), for the 
validity of worship performed by followers of other Islamic schools of thought. The research 
question is whether accepting the wilāyah of the Imams (AS) is a condition for the validity 
of worship or not. Some Imami jurists believe that wilāyah is a condition for the validity and 
acceptance of devotional acts. In contrast, another group holds that wilāyah is not a condition 
for validity but rather a condition for acceptance. The reflection of this view is also seen in the 
works of some Ahl al-Sunnah scholars, although their understanding of the concept of “wilāyah” 
differs from the Imami perspective. Imam Khomeini (RA) has presented both views in his works; 
in some instances, he asserts that the acts of a person who has not accepted wilāyah are invalid, 
and elsewhere he emphasizes the validity of their acts. The present research, using a descriptive-
analytical method, shows that the view of those who consider the wilāyah of the Imams (AS) 
as a condition for the validity of worship faces certain problems. Finally, by examining various 
perspectives, this research offers two solutions for the validity of worship by followers of other 
schools: 1) Providing a different interpretation of wilāyah in such a way that, even accepting the 
theory of conditionality, one can rule on the validity of the acts of Ahl al-Sunnah; 2) Citing evidence 
indicating that the definitive view of the Imams (AS) implies the validity of the acts of followers of 
other schools. These two approaches not only do not conflict with the principle of Islamic unity but 
can also provide a basis for greater rapprochement and convergence among Muslims.
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چکیده
یکی از مباحث چالش‏برانگیز در حوزه فقه مقارن، شرط ایمان )یعنی ولایت ائمه؟عهم؟( در صحت عبادات پیروان 

مذاهب دیگر است. سؤالِ تحقیق آن است که آیا پذیرش ولایت ائمه؟عهم؟، شرط صحت عبادات است یا نه. برخی 

از فقهای امامیه بر این باورند که ولایت ائمه؟عهم؟، شرط صحت و قبولی اعمال عبادی است؛ در مقابل، گروهی دیگر 

معتقدند ولایت شرط صحت نیست، بلکه شرط قبولی اعمال است. بازتاب این دیدگاه، در آثار برخی اندیشمندان 

اهل‏سنت نیز دیده می‏شود؛ هرچند برداشت آنان از مفهوم »ولایت« با دیدگاه امامیه تفاوت دارد.

امام خمینی؟ره؟ در آثار خود هر دو دیدگاه را مطرح کرده است؛ در برخی موارد تصریح کرده که اعمال فردی که ولایت 

کید کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی‏- را نپذیرفته، باطل است و در جای دیگر بر صحت اعمال او تأ

تحلیلی نشان می‏دهد دیدگاه کسانی که ولایت ائمه؟عهم؟ را شرط صحت عبادات می‏دانند، با اشکالاتی مواجه است. 

در نهایت، این پژوهش با بررسی دیدگاه‏های مختلف، دو راه‏حل برای صحّت عبادات پیروان مذاهب دیگر ارائه 

می‏دهد: ۱. ارائه تفسیری متفاوت از ولایت، به‏گونه‏ای که حتی با پذیرش نظریه اشتراط، بتوان حکم به صحت 

عبادات اهل‏سنّت داد؛ 2. استناد به شواهدی که نشان می‏دهد نظر نهایی ائمه؟عهم؟، بر صحّت اعمال پیروان 

دیگر مذاهب دلالت دارد.

این دو رویکرد، نه‏تنها با اصل وحدت اسلامی تعارضی ندارند، بلکه می‏توانند پایه‏ای برای تقریب و هم‏گرایی هرچه 

بیشتر میان مسلمانان فراهم آورند.

کلیدواژه‏ها: ولایت اهل‏بیت؟عهم؟، شروط صحت عبادات، شروط قبولی عبادات، شرط ایمان، عبادات مخالف مذهب
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1. مقدهم

مسـئلۀ امامـت و ولایـت، از موضوعـات بنیـادی در منظومه فکری امام خمینی؟ره؟ اسـت و نقش 

محـوری در شـکل‏گیری مبانـی نظـری اندیشـه ولایـت فقیـه ایفـا می‏کند. بـا مـرور در آثـار و گفتارهای 

برجای‏مانده از ایشان، درمی‏یابیم که امام خمینی؟ره؟، همچون بسیاری از فقهای پیشین، برای 

مقام امامت جایگاهی ویژه قائل بوده و نسبت به پیامدها و آثار آن -که یکی از آنها موضوع بررسی 

این مقاله است- پایبندی عمیقی داشته است. 

کید می‏کند که »امامت« از اصول مهم دین اسلام  ایشان در ضمن یکی از آثار خود بر این مطلب تأ

است )موسوی خمینی، بی‏تا: ص120 و 136( و معرفت نسبت به امام، جزئی از ایمان و کامل‏کنندۀ 

ایمـان فـرد بـه حسـاب می‏آیـد )موسـوی خمینـی، بی‏تـا: ص177(. اهمیـت امامـت در اسالم، آنجـا 

آشکار می‏شود که ایشان تصریح می‏کند در دین اسلام به هیچ موضوعی همانند امامت اهمیت 

داده نشـده اسـت )موسـوی خمینـی، بی‏تـا: ص152( و اساسـا اتمـام دیـن، بـا تشـریع و ابالغ مسـئلۀ 

ولایت و امامت محقق شد )موسوی خمینی، بی‏تا: ص135(.

پس از روشن شدن اهمیت مسئلۀ امامت در اندیشه امام خمینی؟ره؟ که متأثر از مبانی اعتقادی 

مذهـب تشـیع اسـت، ایـن سـؤال مطرح می‏شـود کـه عدم قبول امامـت و ولایت چـه نتایج و تبعاتی 

، آیـا ایـن امـکان وجود دارد که شـخصی ولایت را نپذیرد و با انجام سـایر  در پـی دارد؛ بـه بیانـی دیگـر

تکالیف و احکام الهی به اجر و پاداش اخروی و سعادت ابدی دست یابد؟ 

در این‏بـاره، گروهـی از فقهـای شـیعه به‏صراحـت بـر ایـن باورنـد کـه ولایـت، شـرط قبولـی اعمال اسـت 

و اعمـال بـدون ولایـت پذیرفتـه نمی‏شـود. به‏عنـوان نمونـه، علامـه مجلسـی در بحارالأنـوار فصلـی را بـا 

عنـوان »إنـه لا تُقبـل الأعمـال إلا بالولایـة« نام‏گـذاری کـرده و در آنجـا تصریح می‏کند که فقهای امامیه بر 

اشـتراط صحت و قبولی اعمال به ایمان -که بخشـی از آن، اقرار به ولایت و امامت تمامی ائمه؟عهم؟ 

اسـت- اجمـاع و اتفاق‏‏نظـر دارنـد. او همچنیـن یـادآور می‏شـود که اخبار مربوط بـه این موضوع، میان 

خاصـه و عامـه، متواتـر اسـت )مجلسـی، ۱۴۰۳ق: ج۲۷، ص۱۶۶(. در مقابـل، گروهـی دیگـر از فقهـا 

کیـد دارنـد کـه اعمـال عبـادی پیـروان دیگر مذاهـب، صحیح و مُجزی اسـت. تأ
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این مقاله، دیدگاه‏های هر دو گروه را تحلیل و بررسـی خواهد کرد. برای روشن‏شـدن اهمیت این بحث، 

می‏تـوان چنیـن فـرض کـرد کـه اشـتراط ایمان در صحت عبـادات، نوعـی ضمانت اجرایی بـرای پذیرش 

ولایت ائمه؟عهم؟ به ‏شمار می‏آید و بر ضرورت التزام به این شرط دلالت دارد؛ چراکه در غیر این صورت، 

عدم اعتقاد به امامت، پیامد مشخصی در سرنوشت اخروی فرد نخواهد داشت و انسان بدون التزام به 

، و با توجه به  ولایت، می‏تواند تکالیف شرعی خود را به‏درستی انجام دهد و ذمه‏اش را بری کند. از این منظر

جایگاه محوری این مسئله در اندیشه شیعه، بررسی اشتراط ایمان در صحت عبادت ضرورت می‏یابد. 

، رابطه این بحث با وحدت اسلامی است. امام خمینی؟ره؟، به‏ویژه در سال‏های  موضوع مهم دیگر

کید فراوان داشتند. بر همین  پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر ضرورت وحدت مذاهب اسلامی تأ

اسـاس، این پرسـش مطرح می‏شـود که: دیدگاه امام خمینی؟ره؟ درباره اشـتراط ایمان در صحت 

، هماهنگی و  عبادات، چه تأثیری بر مسـئله وحدت اسالمی دارد؟ و چگونه می‏توان میان این دو

تعامل برقرار ساخت؟

براساس بررسی‏های انجام‏شده، با وجود اهمیت فراوان این موضوع، تاکنون هیچ مقاله یا پایان‏نامه‏ای 

به‏صورت مستقل به بررسی مسئله »اشتراط ایمان در صحت عبادات« نپرداخته است. تنها اثر مکتوبِ 

یافت‏شده در این زمینه، کتابی است با عنوان ولایت و عبادات؛ نقش ایمان به ولایت اهل‏بیت؟عهم؟ در 

صحت عبادات که در سال ۱۳۹۹ منتشر شده و پژوهشی مقدماتی در این زمینه به‏شمار می‏رود. این 

در حالی است که اشتراط ایمان به ائمه؟عهم؟ در صحت عبادات، نه‏تنها از گذشته در کلام بسیاری 

از فقهـای اسالمی بازتـاب یافتـه، بلکـه دامنـۀ مباحـث آن تـا امـروز نیـز اسـتمرار دارد؛ بـرای نمونـه، دکتـر 

محمدعلی امیرمعزی، استاد برجسته و صاحب کرسی تفسیر و الهیات تشیع در فرانسه، در یکی از 

مصاحبه‏های اخیر خود تصریح کرد: »از نظر من، پذیرش ولایت امامان، شرط قبولی اعمال است«.

2. ‏موهفمشنیسا

در ابتدا لازم است معنای لغوی و اصطلاحی سه واژۀ »ایمان«، »صحت« و »عبادت« روشن شود.
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2-1. ایمنا 

کلمۀ »ایمان« در لغت به معانی مختلفی ازجمله تصدیق، عدم خوف و اطمینان به کار رفته است 

، 1399ق: ج6، ص69(. از نظر راغب اصفهانی  )ابن‏منظـور انصـاری، 1414ق: ج13، ص21؛ ابن‏اثیـر

؟ص؟ اسـت که شـامل سـه  ایمان در لسـان قرآن به معنای باور و تصدیق نسـبت به شـریعت پیامبر

مرحلـۀ اعتقـاد قلبـی، اقـرار زبانـی و عمـل صالح می‏شـود و به هر کدام از این سـه مرحلـه، واژه ایمان 

اطلاق می‏گردد )راغب اصفهانی، 1404ق: ص26(. 

در اصطلاح، تعاریف متعددی برای ایمان و متعلقات ایمان ذکر شـده اسـت. شـهید ثانی در این 

زمینـه اظهـار می‏کنـد کـه ایمـان بـر دو معنا اطلاق می‏شـود؛ ایمان عـام که عبارت اسـت از تصدیق 

؟ص؟ آورده است که اقرار زبانی، کاشف از آن است و این معنایی است که نزد  قلبی به آنچه پیامبر

اکثر مسلمانان اعتبار دارد. ایمان خاص نیز دو معنا دارد؛ معنای اول، همان ایمان به معنای عام 

به همراه عمل صالح است که این معنا مختارِ مذهب وعیدیه و معتزله است؛ معنای دوم ایمانِ 

خاص عبارت است از اعتقاد به امامت ائمۀ دوازده‏گانه که این معنا میان امامیه متعارف و مشهور 

است )شهید ثانی، بی‏تا: ج5، ص338-337(. 

بـر ایـن اسـاس می‏تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت که در روایـات و نیز كلمـات فقها، ایمان بـه دو معناى 

عـام و خـاص بـه كار رفتـه اسـت. معنـاى عـام آن عبـارت اسـت از تصدیق قلبى بـه تمامى آنچه كه 

حضرت محمد؟ص؟ آورده است و معناى خاص آن عبارت است از اعتقاد به امامت و ولایت ائمۀ 

دوازده‏گانه )هاشمی شاهرودی، بی‏تا: ج1، ص787(. 

2-2. صحت

کلمـۀ »صحـت« در لغـت، در برابـر بیمـاری بـه کار مـی‏رود و منظـور از آن، از بیـن رفتـن بیمـاری و 

همچنیـن دوری از هـر عیـب و نقصـی اسـت )زبیـدی، بی‏تـا: ج4، ص115(. صحـت، در اصطلاح 

فقها عموماً به معنای اِجزا، سقوطِ اعاده، قضای در عبادات و ترتّب اثر مقصود در معاملات، به کار 
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می‏رود )جبار گلباغی، 1392: ص80(. براساس این تعریف، عملِ صحیح عملی است که تکلیف 

را از عهدهٔ انسـان سـاقط کند؛ به‏گونه‏ای که اعاده یا قضای آن بر او واجب نباشـد. آخوند خراسـانی 

»صحّـت« را بـه معنـای »تمامیّـت« می‏دانـد و تعاریفـی مانند اسـقاطِ قضا یا موافقت با امـرِ مولا را به 

همیـن معنـا برمی‏گردانـد و آنهـا را از لـوازمِ تمامیـت بـه ‏شـمار مـی‏آورد )آخونـد خراسـانی، بی‏تـا: ج۱، 

ص۲۴(. بنابرایـن، عبـادتِ صحیـح، انسـان را از عـذابِ الهی می‏رهاند؛ اما عبادتِ مقبول، سـبب 

رشد معنوی می‏شود )قرائتی، 1386: ص53(.

2-3. عبدات

کلمـۀ »عبـادت« در لغـت به معنای انقیاد و خضوع و اطاعت اسـت )فیومی، بی‏تـا: ج2، ص389؛ 

قرطبی، 1405ق: ج17، ص56( و در اصلاح فقها دو تعریف دارد: عبادت بالمعنی الاعمّ و عبادت 

بالمعنـی الاخـصّ. مقصـود از عبـادت بالمعنـی الاعمّ عملی اسـت که ترتّب ثواب بـر آن، متوقف بر 

قصد قربت است. مقصود از عبادت بالمعنی الاخصّ عملی است که صحت آن مشروط به وجود 

قصد قربت است )حکیم، بی‏تا: ج1، ص424(.

3. جایگاه مامات رد منظۀمو فارئض دینی

به‏موجبِ آیهٔ سومِ سورهٔ مائده، معروف به آیهٔ اکمال، ولایتِ اهل‏بیت؟عهم؟ شرط اکمالِ دین به ‏شمار 

آمـده اسـت )طباطبایـی، بی‏تـا: ج۵، ص۱۸۱(. بـا این توصیف، ضروری اسـت که در ابتدا، نسـبتِ 

ولایت با سـایر ارکان دینِ اسالم تحلیل شـود. درباره نسـبت ولایت با دیگر ارکان و دسـتورات دین، 

دو دیدگاه قابل‏تصور است:

، روزه، حج و زکات اسـت و  الف. بر پایهٔ فرض نخسـت، ولایت جزئی از اجزای دین، همچون نماز

رابطهٔ آن با سایر ارکان دین، رابطه‏ای عَرْضی است؛ یعنی ولایت، در کنار دیگر احکام و دستورات 

الهـی قـرار می‏گیـرد. شـاید ظاهر برخی از روایـات را بتوان بر همین دیدگاه حمل کرد؛ ازجمله روایتی 
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 ، ؟ع؟ کـه حضـرت می‏فرمایند: »اسالم بر پنج چیز بنا شـده اسـت: ولایت، نماز معـروف از امـام باقـر

زکات، روزهٔ ماه رمضان و حج« )حر عاملی، 1409: ج1، ص 18(. 

ب. براسـاس فـرض دوم، رابطـهٔ ولایـت بـا سـایر احـکام و دسـتورات دیـن، رابطـه‏ای طولـی اسـت؛ 

، حج و زکات دارد. از  به‏گونه‏ای‏ که ولایت، شأنی فراتر از دیگر دستورات شرعی، همچون روزه، نماز

، ولایت، شرط پذیرش دیگر اعمال، ازجمله عبادات، به ‏شمار می‏آید و حقیقت و باطنِ آنها  این‏رو

را شکل می‏دهد. امامِ راحل نیز بر همین باور است. امام خمینی؟ره؟ کمال شیء را چیزی می‏داند 

که تمامیت شیء وابسته به آن است و نواقص آن را برطرف می‏سازد. بر همین اساس، در قرآن کریم، 

ولایـت علـوی به‏عنـوان کمال دین و اتمام نعمت معرفی شـده اسـت )موسـوی خمینـی، ۱۳۷۴ش: 

ج۱، ص۶۵(. ایشان در ادامه، برای تأیید سخن خود، به تبیین معنای آیهٔ اکمال می‏پردازد و ضمن 

؟ع؟ تصریح می‏کند که کمـال دین، در گـرو ولایت حضرت علی؟ع؟  اسـتناد بـه روایتـی از امـام باقـر

است )موسوی خمینی، 1374 ش: ج1، ص66-65(. 

امام خمینی؟ره؟ در ادامه، به بررسی دیدگاهی می‏پردازد که ولایت را در کنار سایر دستورات دینی 

قـرار می‏دهـد و از ایـن دیـدگاه به‏عنـوان توهـم یـاد می‏کنـد و به نقـد و رد آن می‏پردازد. ایشـان توضیح 

می‏دهد که برخی، با اسـتناد به روایتی که »اسالم بر پنج پایه بنا شـده و یکی از آنها ولایت اسـت«، 

 - گمـان کرده‏انـد ولایـت نیـز همچون دیگر واجبات اسـت و در کنار آنهـا -یا حتّی در مرتبه‏ای بالاتر

قرار دارد. سپس، به نقل‏قولی از استادشان، آیت‏الله شاه‏آبادی، اشاره می‏کند که معتقد بود »ولایت« 

در این حدیث شریف، با فتح واو و به ‏معنای محبّت است؛ امّا ولایتی که یکی از ارکان دین، و بلکه 

اصل و کمالِ آن به ‏شمار می‏رود، با کسرِ واو است )موسوی خمینی، 1374 ش: ج1، ص66-65(.

براسـاس ایـن نقل‏قـول از آیـت‏الله شـاه‏آبادی، ولایتـی کـه در روایـات در کنـار روزه و نمـاز آمـده، با فتح 

واو و بـه ‏معنـای محبـت اسـت؛ امـا ولایتـی کـه بـا کسـرِ واو و بـه ‏معنـای پذیـرشِ برتـری و مرجعیـت 

اهل‏بیـت؟ع؟ در امـور دینـی اسـت، حقیقـت دیـن را تشـکیل می‏دهـد و در مرتبـه‏ای فراتـر از دیگـر 

دستورات شرعی قرار دارد )موسوی خمینی، 1374ش: ج1، ص66-65(.
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ایشـان در پایـان ایـن بحـث، بر‏اسـاس مقدمـات یادشـده، چنین نتیجه می‏گیرد که همهٔ عبـادات و 

حتّـی فراتـر از عبـادات، تمـام باورهـا و ملـکات اخلاقـی، در حکم »هیولا« هسـتند و ولایت، صورت 

، تمام عبـادات، عقاید و اخلاقیـات، ظاهرند و ولایت، باطن آنهاسـت.  آنهاسـت؛ یـا بـه ‏بیانـی دیگـر

سـپس، ایشـان مؤیّدی دیگر بر دیدگاه خود بیان می‏کند و آن، روایتی اسـت که می‏فرماید: »هرکس 

، نفـاق و گمراهی مرده اسـت« )کلینی،  بمیـرد و امامـی نداشـته باشـد، بـه مـرگ جاهلیـت، مرگ کفر

1430ق: ج1، ص450(. امـام در توضیـح چرایـیِ ایـن مطلـب چنیـن مـی‏آورد کـه مـاده و هیـولا جـز بـا 

داشتن صورت و فعلیت وجود نمی‏یابند و به همین جهت دین بدون ولایت در روایات به‏منزلۀ کفر 

و نفاق معرفی شده است )موسوی خمینی، 1374ش: ج1، ص66-65(.

چنان‏که مشـاهده شـد از نظر ایشـان رابطۀ ولایت با سـایر ارکان دین همانند نسـبت باطن به ظاهر 

اسـت و اسـاس و بنیان تمام ارکان و احکام دین اسالم، بر پایۀ مسـئلۀ ولایت اسـتوار اسـت و این 

اندیشه که ولایت در عرض سایر عبادات و دستورات دینی است، از نظر ایشان پندار باطلی است.

4. ارمتب ولایت

ولایـت امـام معصـوم از نظـر شـیعه، شـئونی دارد و در یـک تقسـیم‏بندی کلـی بـه دو شـاخۀ ولایـت 

تکوینی و ولایت تشـریعی تقسـیم می‏شـود. برای ولایت تشـریعی نیز می‏توان مراتب مختلفی فرض 

کرد؛ از‏جمله ولایت تبلیغ، ولایت تفویض، ولایت قضا، ولایت اجرای حدود، ولایت اطاعت در اوامر 

شـرعیه، ولایـت اطاعـت در اوامـر عرفیـه و شـخصیه، ولایـت تصـرف اسـتقلالی، ولایـت اذن، ولایـت 

حکومـت و ولایـت امامـت )موسـوی خلخالـی، بی‏تـا: ص89(. طبق یک تقسـیم‏بندی دیگر ولایت 

چهار مرتبه دارد: ولاء محبت، ولاء امامت، ولاء زعامت و ولاء تصرف )مطهری، بی‏تا: ص47(.

از میان این شئون گوناگون، دو مورد برجسته‏تر است: 1. ولایت به ‏معنای امامت و پیشوایی دینی؛ 

؟ص؟ در امر حکومت‏داری. دوم، ولایت به ‏معنای جانشینی پیامبر
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از نظر امام خمینی؟ره؟، آن ولایتی که شرط صحّت و پذیرش اعمال است، ولایت به ‏معنای ولایت 

کید می‏کند مقامی که ائمهٔ ما پیش از غدیر و حتی پیش  کلی و امامت است. ایشان به‏صراحت تأ

از هـر چیـز دیگـری داشـته‏اند، مقـام ولایـتِ کلـی بـوده و اگـر کسـی این مقـام را نپذیـرد، هرچند تمام 

نمازهایش را مطابق با قواعد اسلامی شیعه به ‏جا آورد، اعمالش باطل است. این موضوع، متفاوت 

از مسئلهٔ حکومت است. ولایت کلی، جایگاهی است که بدون پذیرش آن، سایر اعمال دینی نیز 

فاقد اعتبار خواهند بود )موسوی خمینی، 1389ش: ج20، ص115(.

از این سخن به‏روشنی برمی‏آید که امام خمینی؟ره؟ با تمایز‏نهادن میان ولایت به ‏معنای حکومت 

و ولایـت بـه ‏معنـای امامـت و مرجعیـت دینـی، بـر این باور اسـت که ولایتِ کلیـۀ اهل‏بیت؟ع؟ رکن 

بنیادین دین را تشکیل می‏دهد و کسی که این اصل را نپذیرد، باید پیامدهای آن را بپذیرد؛ چنان‏که 

در مسئلۀ سوم به آنها اشاره خواهد شد.

5. دیدگاه مامایه رابرده اشارتط ایمنا رد صحت عبادات

پـس از ذکـر دو مسـئلۀ قبـل، بـه مهم‏تریـن مسـئله، یعنـی آثـار پذیـرش و عـدم پذیـرش ولایـت در 

نسبت‏سـنجی با سـایر احکام و دسـتورات شـرعی می‏رسـیم. در این زمینه دو دیدگاه مشـهور میان 

فقها وجود دارد که در ادامه به بررسی آن می‏پردازیم. 

5-1. اومفقنا اشارتط ایمنا رد صحت عبادات

فقها عموماً در ضمنِ بررسـی ابواب مختلف فقهی و شـرایط و احکام عبادات، به این نکته اشـاره 

کرده‏اند که ایمان، شرط صحت عبادات است و عبادات مخالفان، صحیح نیست؛ برای مثال، 

قاضی ابن‏برّاج به‏صراحت در باب حج تصریح می‏کند که اگر کسی از مخالفان حق باشد -یعنی 

ولایـت اهل‏بیـت؟عهم؟ را نپذیـرد- و عمـل حـج را بـا تمـام ارکانـش به ‏جـا آورد، این عمـل از او پذیرفته 
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، مجزی از حجةالاسالم به ‏شـمار نمی‏رود. بنابراین، اگر چنین شـخصی  نیسـت و به ‏تعبیر دقیق‏تر

مسـتبصر شـود و ولایـت ائمـه؟عهم؟ را بپذیـرد، بایـد حـج را بـار دیگـر بـه ‏جـا آورد. ایـن سـخن ابن‏بـرّاج 

دلالتی آشکار بر اشتراط ایمان در صحت عمل حج دارد )طرابلسی، 1406ق: ص268(.

، سیدمحمد موسوی عاملی در بحث شرایط مستحق دریافت زکات، ایمان  به‏عنوان نمونه‏ای دیگر

کیـد بـر اینکـه مقصـودش از ایمـان، معنـای خاص آن، یعنی اسالم همـراه با  را شـرط می‏دانـد و بـا تأ

پذیرش ولایت ائمه؟عهم؟ است، در این مسئله ادعای اجماع می‏کند. ایشان سپس به بیان استدلال 

خود می‏پردازد و تصریح می‏کند که امامت از ارکان و اصول دین است )موسوی عاملی، بی‏تا: ج۵، 

ص۲۳۷(. نکتۀ شایان توجه در سخن صاحب مدارک آن است که از نظر وی، عبادت مخالف، 

باطل اسـت؛ حتی اگر مطابق مذهب امامیه، همۀ شـرایط صحت را داشـته باشـد. ایشـان مسـتند 

سـخن خود را روایاتی قرار می‏دهد که به‏صراحت دلالت دارند بر اینکه مخالفان ولایت، هیچ بهره 

و انتفاعی از اعمال عبادی خود نمی‏برند؛ که در ادامه به نمونه‏ای از این روایات اشاره خواهد شد 

)موسوی عاملی، بی‏تا: ج5، ص243(. 

چنان‏کـه اشـاره شـد نظریـۀ بطالن عبادتِ مخالف و اشـتراط ایمـان در صحت عبـادات در میان 

یادی دارد؛ از‏جمله شـیخ‏ محمدحسـن نجفی در بیان ادلۀ عدم صحت تغسـیل  فقها طرفداران ز

، بـر ایـن مطلـب تصریـح می‏کنـد کـه اجمـاع منقـول بـر شـرطیت ایمـان در صحـت  به‏وسـیلۀ کافـر

عبـادات وجـود دارد و در ادامـه، عیـن سـخن صاحـب مـدارک را تکـرار می‏کنـد )نجفـی، 1362ش: 

ج3، ص39(. ایشـان همیـن نکتـه را ذیـل چنـد بحـث دیگـر ازجملـه شـرایط صحـت روزه تکـرار 

می‏کند و می‏گوید: »علاوه‏بر اسلام، ایمان هم شرط صحت عبادات است که روزه هم از آنهاست، 

گـر تمـام شـرایط را صحـت نـزد مـا دارا باشـد«  بنابرایـن عبـادت مخالـف، صحیـح نیسـت؛ حتـی ا

)نجفی، 1362ش: ج16، ص327(. 

چنان‏که مشاهده می‏شود از این سخنان سه نکته برداشت می‏شود: 1. ادعای اجماع فقها مبنی بر 

اشتراط ایمان در صحت عبادات؛ 2. بطلان عبادت مخالف یعنی غیرشیعه، هرچند آن عمل را 
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مطابق با فقه شیعه انجام داده باشد؛ 3. منظور از شرطیت ایمان در بیان فقها، ایمان خاص یعنی 

التزام به ولایت اهل‏بیت؟عهم؟ است.

سـیدمحمدکاظم یـزدی نیـز بیـان صریحـی در ایـن رابطـه دارد کـه عیـن ایـن بیـان، از سـوی فقهـای 

بعـدی، از‏جملـه امـام خمینـی؟ره؟ مطرح شـده و با آن موافقت شـده اسـت. ایشـان در ضمن بیان 

 » شـرایط روزه تصریـح می‏کنـد: »الإسالم والإیمـان، فال یصح من غیر المؤمن ولو فیـي جزء من النهار

)طباطبایی یزدی، 1420ق: ج3، ص611-612(. معنای عبارت این است که روزۀ غیرمومن صحیح 

. بنابراین حتی اگر شخص در یک لحظه از زمانِ روزه، واجد ایمان  نیست؛ حتی در بخشی از روز

نباشد، روزۀ او پذیرفته نیست. از این سخن، دو نکته به‏دست می‏آید:

نخست، اهمیت ایمان در صحت روزه؛ ایمان به‏عنوان شرط اساسی برای صحّت روزه مطرح شده 

است، به‏گونه‏ای که فرد باید در تمام مدّت روزه‏داری مؤمن باشد.

کید بر استمرار ایمان؛ حتّی اگر شخص در بخشی از روز ایمان نداشته باشد، روزۀ او باطل  دوم، تأ

خواهد بود. این نکته نشان‏دهندۀ آن است که استمرار و پایداری ایمان در طول روزه‏داری، امری 

ضروری است.

افـزون بـر ایـن، تأییـد فقهـای پـس از آن، نشـان از اهمیّـت و اعتبـار ایـن دیـدگاه در فقـه شـیعه دارد. 

، ایمان را شرط می‏داند و در تبیین چرایی این نظر تصریح  ایشان در بحث شرایط نایب در حج نیز

قُرْبَة« )طباطبایی 
ْ
ةُ ال إِنْ كانَ مُعْتَقِداً بِوُجُوبِهِ وَحَصَلَ مِنْهُ نِیَّ ةِ عَمَلِ غَیْرِ المُؤْمِنِ وَ می‏کند: »لِعَدَمِ صِحَّ

یزدی، ۱۴۲۰ق: ج۴، ص۵۳۴(.

آیت‏الله خویی ضمن پیروی از این دیدگاه، نکتۀ مهمی را ذیل آن مطرح می‏سـازند. از نظر ایشـان، 

علت اینکه بیشتر فقها شرط ایمان را در این مسئله تصریح نکرده‏اند، آن است که به‏نظر آنان، عمل 

، موضـوع نیابـت، »عمـل صحیـح« اسـت؛ از ایـن‏رو  مخالـف فی‏نفسـه باطـل اسـت و از سـوی دیگـر

کید می‏کند که  فقها در این مسئله نیازی به ذکر شرط ایمان ندیده‏اند. آیت‏الله خویی در ادامه، تأ

عدم تصریح به شـرط ایمان از سـوی فقها، به ‏معنای نفی اعتبار و اشـتراط ایمان در نایب نیسـت؛ 
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چراکه روایات فراوانی بر اعتبار ایمان و ولایت در صحت و پذیرش اعمال دلالت می‏کنند )موسوی 

خویی، بی‏تا: ج2، ص16-15(.

پیش‏تر اشاره شد که طرفداران این نظریه، برای اثبات مدعای خود به روایاتی استناد کرده‏اند که در 

؟ع؟ است که حضرت در آن  این مسئله وارد شده است؛ ازجملۀ این روایات، فرمایشی از امام باقر

می‏فرماید: »هر کس برای خدا دین‏داری کند، با عبادتی که خود را در آن به رنج اندازد، در‏حالی‏که 

امامی از سوی خدا برای او نباشد، تلاشش پذیرفته نیست و خداوند عمل او را ناپسند می‏شمارد 

و اگر بر این حال بمیرد، به حالت کفر و نفاق مرده است« )حر عاملی، ۱۴۰۹ق: ج۱، ص۱۱۹-۱۱۸(.

کید  ؟ع؟ بـر اهمیـت وجود امام معصـوم و اعتقاد به او در قبولـی عبادات تأ ایـن فرمایـش امـام باقـر

دارد؛ چراکـه حضـرت تصریـح می‏کنـد عبـادت بـدون امـامِ منصـوب از جانـب خداونـد، پذیرفتـه 

، نشـان‏دهندۀ نقش بنیادین رهبری الهی در دین‏داری اسـت. حتّی اگر شـخص  نیسـت. این امر

بـا سـختی و مشـقّت بـه عبـادت بپـردازد؛ امـا از امـام معصـوم پیـروی نکنـد، عبادتـش نـزد خداونـد 

بـی‏ارزش خواهـد بـود. افـزون‏ بـر این، اگر کسـی بدون شـناختِ امام معصوم از دنیا بـرود، مرگ او در 

حالت کفر و نفاق خواهد بود. این مطلب، نشان از اهمیّت پیروی از امام معصوم در حفظ ایمان 

و نجات اخروی دارد.

5-2. مخنافلا اشارتط ایمنا رد صحت عبادات 

در مقابـل، گروهـی از فقهـا میـان صحّـت و قبـول عبادات تفکیک قائل شـده‏اند. ایشـان روایاتـی را که 

بر عدم انتفاع مخالفان از اعمال عبادی دلالت دارند، چنین تفسیر می‏کنند که عبادات این گروه، 

مقبول نیست، نه اینکه باطل باشد؛ و به همین سبب، هیچ‏گونه اجر و پاداشی بر آن مترتّب نمی‏شود.

شهید اول ضمن اشاره به اختلاف‏نظر فقها دربارۀ اشتراط ایمان در صحّت عبادات، بر این نکته 

کید می‏کند که قول مشـهور میان فقهای امامیه، عدم اشـتراط ولایت برای صحّت عمل اسـت.  تأ

وی در نهایت چنین نتیجه می‏گیرد که اگر مخالف، حج به ‏جا آورد و ارکان حج را مطابق مذهب 
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امامیـه انجـام دهـد، حـجّ او مجـزی اسـت و حتـی اگـر پـس از آن مسـتبصر شـود و به مذهب تشـیّع 

بگراید، اعادۀ حج بر او واجب نیست )شهید اول، بی‏تا: ج1، ص315(. 

محقق حلی نیز همین دیدگاه را مطرح می‏کند و از نظر ایشان نیز اگر مخالف، حج به جای آورد و 

بعداً مستبصر شود، نیاز نیست قضای آن را به جا آورد، مگر اینکه در ارکان آن خللی وارد ساخته 

کید می‏کند: »لأنّ الشـرط المعتبر في صحة العبادة  باشـد؛ شـاهد آنجاسـت که ایشـان در ادامه تأ

الإسلام وهو محقق« )محقق حلی، 1407ق: ج2، ص765(. ایشان در ادامه، دیدگاه خود را به روایتی 

از امام صادق؟ع؟ مستند می‏سازد. این روایت دلالت دارد بر اینکه اعمالی چون نماز و حج و روزه، 

به جهت امتنان و لطف الهی، از مخالفان پذیرفته می‏شود و تنها زکات است که مخالف، پس از 

استبصار باید آن را اعاده کند؛ چراکه آن را در غیرمحل و موضع صحیح خود پرداخت کرده است 

)حر عاملی، 1409: ج9، ص216(.

علامـه حلـی نیـز همیـن دیـدگاه را مطـرح می‏کند و به دیـدگاه گروه اول که قائل به وجـوب اعادۀ حج 

هستند، اشاره می‏کند )علامه حلی، 1413ق: ج4، ص19(. ایشان سپس به نقد روایاتی می‏پردازد که 

گروه اول به آنها اسـتناد کرده‏اند و در ادامه صراحتاً اعلام می‏کند اینکه ایمان شـرط عبادت باشـد، 

ممنـوع اسـت )علامـه حلـی، 1413ق: ج4، ص20(. از ایـن بیـان به‏خوبـی به‏دسـت می‏آیـد که در نظر 

ایشان نیز ایمان، شرط صحت عبادت نیست.

این دیدگاه در میان فقهای معاصر نیز طرفداران زیادی دارد؛ از‏جمله، آیت‏الله سیستانی در تعلیقۀ 

، عدم اعتبار الإيمان في الصحّة بمعنى الموافقة  خود بر کتاب عروة الوثقى تصریح می‏کند: »الأظهر

ج۲، ص۴۴۸(.  كان الإيمـان معتبـراً فـي اسـتحقاق الثـواب« )سیسـتانی، بی‏تـا:  إنْ  للتكليـف، و

، ایمان در صحّت عبادت از جهت موافقت با تکلیفِ شرعی شرط نیست؛ ولی  براساس این نظر

برای استحقاق ثواب شرط شمرده می‏شود.

، ضمن مناقشه در دلالت روایاتی که طرفداران دیدگاه نخست به آن  آیت‏الله حسینعلی منتظری نیز

کید دارد که »عدم قبول« به‏معنای »عدم صحّت« نیست؛ زیرا عدم  استناد کرده‏اند، بر این نکته تأ
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، عدم وجوب اعاده و قضا، و نیز عدم استحقاق عقوبت به‏سبب ترک  قبول، به معنای سقوط امر

عبادت است. ایشان در پایان چنین نتیجه می‏گیرد که اگر مخالف، پس از مستبصر شدن، اعمال 

عبادیش را به‏طور کامل ترک کرده باشد یا فاقد ارکانی باشد که در مذهب او بیان شده است، باید 

قضای آن را به ‏جا آورد؛ امّا اگر آن اعمال را مطابق مذهب خود انجام داده باشد، قضا بر او واجب 

نیست )منتظری، 1413ق: ج3، ص208-207(.

گـروه دوم نیـز بـرای اثبـات مدعای خود به روایاتی اسـتناد کرده‏اند کـه دلالت می‏کند اعمال عبادی 

مخالفین، به جز زکات، صحیح و مسقط امر و تکلیف هستند و نیازی به قضا و اعاده ندارند؛ برای 

نمونه، در روایتی از امامان باقر و صادق؟عهما؟ نقل شـده اسـت فردی که از مذهبی دیگر به مذهب 

امامیه گرویده، نیازی به اعادۀ تکالیف گذشـته خود ندارد، به جز زکات: »لیس علیه إعادة شـيء 

إنّما موضعها أهل الولیة« )حر  من ذلك غیر الزکاة، لا بدّ أن یؤدیها لأنّه وضع الزکاة في غیر موضعها و

عاملـی، ۱۴۰۹: ج۹، ص۲۱۶(. ایـن روایـت بیـن زکات و سـایر اعمـال دینی تفاوت قائل شـده اسـت؛ 

بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که سایر اعمال اهل‏سنت صحیح و معتبر شمرده می‏شوند.

در جمع‏بنـدی می‏تـوان گفـت دو دیـدگاه اصلی دربـاره صحت عبادات مخالفین در میان فقهای 

امامیه وجود دارد:

اول: بطلان عبادات به‏دلیل وجود روایاتی که بر عدم نفع مخالفین از عبادات دلالت دارند.

دوم: تفکیـک میـان قبـول و صحـت عبـادات کـه بـر اسـاس آن، ایـن روایـات را حمـل بـر عـدم قبـول 

می‏کننـد و هم‏زمـان بـه روایاتـی اسـتناد می‏کننـد کـه بـر عـدم وجـوب اعـاده و قضـا پـس از اسـتبصار 

دلالت دارند. 

6. دیدگاه هالس‏نت رابرده اشارتط ایمنا رد صحت عبادات

لـزوم ایمـان بـه امامـت اهل‏بیت؟عهم؟ برای صحت عبادات در لسـان برخی محدثان اهل‏سـنت نیز 

منعکس شده است؛ اما تفاوت اساسی میان دیدگاه شیعه و اهل‏سنت در این مسئله آن است که 
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با وجود مضمون مشـترک میان روایات هر دو گروه، احادیث نقل‏شـده از سـوی اهل‏سـنت عموماً بر 

کید دارند. براساس  اشتراط محبت و پرهیز از دشمنی با اهل‏بیت؟عهم؟ و به‏ویژه امیرالمؤمنین؟ع؟ تأ

ایـن روایـات، محبت‏نداشـتن بـه اهل‏بیـت؟ع؟ و دشـمنی بـا آنـان موجـب حبـط و بطالن اعمـال 

قُرْبَى( )شوری: 23( به محبت 
ْ
مَوَدّةَ فِي‏ ال

ْ
 ال

ّ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َ
عبادی است؛ زیرا آیۀ مودت )قُل ل

و مودت اهل‏بیت؟عهم؟ اشاره می‏کند و می‏توان آن را به‏عنوان درجه‏ای از ایمان به اهل‏بیت؟عهم؟ در 

؟ص؟ است که در بسیاری  نظر گرفت. این مودت نشان‏دهندۀ احترام و محبت به اهل‏بیت پیامبر

کید شـده اسـت. همچنین، مودت اهل‏بیت؟عهم؟ می‏تواند به‏عنوان نشـانه‏ای  از روایات نیز بر آن تأ

؟ص؟ تلقـی شـود و در نتیجـه بـر صحـت عبـادات نیـز  از ایمـان و تعهـد بـه آموزه‏هـای اسالم و پیامبـر

تأثیرگذار باشد.

؟ص؟ نیز در روایتی فرمودند: »یا على، اگر امتم آن‏قدر روزه بگیرند تا مثل میخ شوند و شب و  پیامبر

روز در حال نماز باشـند تا مثل كمان منحنى شـوند با این همه نماز و روزه اگر دشـمن تو باشـند و 

، آنان را با صورت در آتش جهنّم م‏ىاندازد« )ابن‏مغازلی،  كینۀ تو را در دل داشته باشند، خداى جبّار

1424ق: ج1، ص360(. ابن‏عسـاکر این روایت را نقل کرده؛ ولی ذیل روایت، به عبارتی از ابن‏عدی 

اشاره کرده که بر ضعف یکی از راویان حدیث یعنی عثمان بن عبدالله اشاره دارد و وی را به جعل 

، 1415ق: ج42، ص64(. ابن‏عـدی ضمـن نقـل ایـن روایـت، بـه  حدیـث متهـم می‏کنـد )ابن‏عسـاکر

تعدّد احادیث ساختگی عثمان اشاره می‏کند )ابن‏عدی، 1418ق: ج6، ص304(.

گـر امـت اسالمی آن‏قـدر روزه بگیـرد که چون میخ لاغر شـود و  کـرم؟ص؟ ا براسـاس فرمایـش پیامبـر ا

آن‏قـدر نمـاز بخوانـد کـه ماننـد زه کمـان خمیـده گـردد، ولـی بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دشـمنی داشـته 

باشـد، خداونـد او را بـا آتـش جهنـم مجـازات خواهـد کرد. فـارغ از ضعفی که درباره یکـی از راویان 

این حدیث مطرح شـده اسـت، دلالت آن روشـن و گویاسـت و نشـان می‏دهد نماز و روزه‏ای که با 

دشـمنی نسـبت به امیرالمؤمنین؟ع؟ همراه باشـد، نه‏تنها اجر و پاداشـی ندارد، بلکه مانع عذاب 

اخروی نیز نخواهد بود.
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کـه فرمودنـد: »مـن أحـبّ علیـا قبـل الله منـه صلاتـه وصیامـه  ؟ص؟ نقـل شـده  همچنیـن از پیامبـر

، ناظـر بـه شـخص  وقیامـه واسـتجاب دعـاءه« )خوارزمـی، 1411ق: ج1، ص73(. ایـن حدیـث نیـز

کید دارد که محبت آن حضرت شرط قبول اعمال عبادی  امیرالمؤمنین؟ع؟ است و بر این نکته تأ

همچون نماز و روزه و استجابت دعا از سوی پروردگار است. 

؟ص؟ نقل شده که فرمودند: »ولو أن عبداً عبد الله  در روایت دیگری قریب به همین مضمون از پیامبر

كبه الله على منخریه  بیـن الصفـا والمـروة ألـف عـام ثم ألف عام ثم ألف عام ثم لم یدرك محبتنا إلا أ

، 1415ق: ج42، ص65(. همین روایت با اندکی اختلاف در عبارت، توسـط  « )ابن‏عسـاکر في‏ النار

حاکم حسکانی نقل شده است )حسکانی، بی‏تا: ج2، ص203(. این روایت نیز دلالت دارد بر عدم 

قبول عبادات کسانی که به محبت اهل‏بیت؟عهم؟ پایبند نیستند؛ زیرا همان‏گونه که پیش‏تر بیان 

شد، مودّت اهل‏بیت؟عهم؟ می‏تواند نشانه‏ای از ایمان باشد.

چنان‏کـه اشـاره شـد روایـات متعـددی بـا ایـن مضمـون از سـوی محدثـان و عالمـان اهل‏سـنت نقل 

شـده کـه برخـی از آنهـا مـورد جـرح و نقـد واقع شـده اسـت. نمونـۀ آخر از این‏دسـت روایـات، حدیثی 

؟ص؟ اسـت کـه می‏فرماینـد: »محبـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ حسـنه‏ای اسـت کـه بـا وجـود آن،  از پیامبـر

هیچ گناهی ضرر نمی‏رسـاند و دشـمنیِ او گناهی اسـت که با آن، هیچ حسـنه‏ای نفع نمی‏رسـاند« 

)دیلمـی، 1406ق: ج2، ص142(. ایـن روایـت نیـز صراحتـا دلالـت می‏کنـد هیـچ حسـنه‏ای همـراه بـا 

بغض امیرالمؤمنین؟ع؟ سودمند نخواهد بود.

ابن‏تیمیـه در مقـام نقـد ایـن حدیـث تصریـح می‏کنـد اگـر کسـی بـه خـدا ایمـان داشـته باشـد، ایمان 

او برایـش مفیـد خواهـد بـود؛ حتـی اگـر بغض امیرالمؤمنین؟ع؟ را داشـته باشـد )ابن‏تیمیـه، 1406ق: 

ج5، ص75( و اساسـا اعتقـاد بـه امامـت، جـزء ارکان ایمـان بـه شـمار نمی‏آیـد )ابن‏تیمیـه، 1406ق: 

ج1، ص106(. دوانی نیز ذیل این روایت، ضمن اشاره به اینکه از نگاه شیعیان عبادات اهل‏سنت 

به‏سبب دشمنی با امیرالمؤمنین؟ع؟ باطل و بی‏ثمر دانسته می‏شود، این دیدگاه را نقد می‏کند و آن 

را مخالف با آیات قرآن می‏داند )دوانی، ۱۴۲۰ق: ص۲۲۳(.



اشتراط ایمان در صحت عبادات ررسی‏ب /  337 خمینی؟ و اهل‏سنت با تأکید بر دیدگاه امام هیگاه امامداز دی مخالف مذهب، 

روایات صحیح دیگری نیز وجود دارد که در آنها به تمسک به اهل‏بیت؟عهم؟ سفارش شده؛ ازجمله 

تُمْ 
ْ

خَذ
َ
اسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِیكُمْ مَا إِنْ أ یهَا النَّ

َ
روایت ثقلین که ترمذی آن را در کتاب خود آورده است: »یا أ

 ، هْلَ بَیتِي« )ترمذی، 1998: ج6، ص131(. به ‏همین مضمون، ابوذر
َ
وا: كِتَابَ الِله، وَعِتْرَتِي‏ أ

ُّ
نْ تَضِل

َ
بِهِ ل

زید بن ارقم، ابوسعید خدری و حذیفه نیز روایت كرده‎اند )ترمذی، 1998: ج6، ص131(. در صحیح 

کید شده است:  مسلم نیز حدیث ثقلین آمده و در آن چندین مرتبه بر تمسک به اهل‏بیت؟عهم؟ تأ

هْلِ بَیتِي«)مسـلم، 
َ
رُكُمُ الَله فِي أ ذَكِّ

ُ
هْلِ بَیتِي، أ

َ
رُكُـمُ الَله فِي أ ذَكِّ

ُ
هْـلِ بَیتِـي، أ

َ
رُكُـمُ الَله فِـي أ ذَكِّ

ُ
هْـلُ بَیتِـي أ

َ
»وَأ

بی‏تا: ج4، ص1873(. 

از مجموع آنچه گفته شد، و با توجه به روایات بسیاری که در این زمینه در منابع اهل‏‏سنت نقل شده 

است، به‏روشنی می‏توان دریافت که اندیشۀ اشتراط ایمان، محبت و ولایت‏پذیری امامان؟عهم؟ برای 

 ، صحّت عبادات، در منابع اهل‏ سـنت نیز قابل پیگیری اسـت؛ هرچند برخی از سـلفیان معاصر

مانند ابن‏‏تیمیه، به‏شدّت با آن مخالفت کرده و به نقد آن پرداخته‏اند؛ البته چنین افرادی نزد عموم 

اهل‏‏سنت جایگاه شایسته‏ای ندارند.

7. یسررب دیدگاه ماما خمین؟ره؟ی

امام خمینی؟ره؟ در کتاب چهل حدیث فصلی را به این موضوع اختصاص داده است. از نظر ایشان، 

ولایت و شـناخت امامان؟عهم؟ شـرط پذیرش اعمال اسـت و این مسـئله از اصول و ضروریات مذهب 

شیعه به ‏شمار می‏رود. احادیث و روایات در این زمینه به‏اندازه‏ای فراوان است که به حدّ تواتر می‏رسد. 

از مجموع این احادیث می‏توان نتیجه گرفت که ولایت، شـرط پذیرش اعمال، و حتی شـرط پذیرش 

، در مذهب شیعه، اعتقاد به ولایت امامان؟عهم؟  ایمان به خدا و پیامبر اکرم؟ص؟ است. به‏عبارت دیگر

و شناخت آنان نه‏تنها برای صحّت و قبولی اعمال دینی، بلکه برای پذیرش اصل ایمان نیز ضروری 

کید شده است  است. اهمیت این موضوع به‏قدری است که در بسیاری از احادیث به آن تصریح و تأ

که بدون ولایت، نه اعمال فرد پذیرفته می‏شود و نه ایمان او )موسوی خمینی، 1380: ص576(.
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ایشـان در ادامـه، بـا تردیـد در اشـتراط ایمـان بـرای صحّـت عبـادات، تصریـح می‏کند: »شـرط صحّت 

بودن آن برای اعمال، چنان‏که بعضی از علما فرموده‏اند، معلوم نیست؛ بلکه ظاهر آن است که شرط 

نیسـت«. دلیـل امـام خمینـی؟ره؟ بر عدم اشـتراط، وجود روایات متعددی اسـت که بـر عدم وجوب 

قضا و اعاده پس از استبصار و اختیار مذهب شیعه دلالت دارد )موسوی خمینی، 1380: ص576(. 

بنابراین، امام خمینی؟ره؟ با تفکیک میان قبول و صحّت، در مقام جمع میان روایات، چنین بیان 

، دلالت دارد بر  می‏کند: »دسته‏ای از روایات، مؤیّد صحّت عبادات مخالفان است و دسته‏ای دیگر

آنکه اعمال آنان نزد درگاه الهی پذیرفته نمی‏شود؛ در نتیجه، عبادات مخالفان، هرچند صحیح‏اند، 

ولی مورد قبول الهی واقع نمی‏شوند«.

اما امام خمینی؟ره؟ در تحریر الوسیلة بر این مطلب تصریح دارند که اگر کسی ولایت کلیۀ اهل‏بیت؟عهم؟ 

را قبول نداشـته باشـد، اعمالی عبادی‏اش، ازجمله نماز و روزۀ او باطل اسـت. در تأیید همین دیدگاه، 

امام خمینی؟ره؟ در تحریر الوسیلة، عیناً عبارت صاحب عروه را در بحث روزه نقل کرده‏؛ عبارتی که 

دلالت بر اشتراط ایمان در صحّت روزه از نظر ایشان دارد )موسوی خمینی، ۱۴۳۴ق: ج۱، ص ۳۰۹(.

البته مراد ایشـان از »ولایت« که رکن ایمان و شـرط صحّت عبادات شـمرده شـده، مسئلۀ حکومت 

و جانشـینی سیاسـی نیسـت؛ چراکه عمدهٔ اختلاف میان مذاهب اسالمی، به این معنا از ولایت 

، ولایت کلیّۀ معنوی است )موسوی خمینی، ۱۳۸۹ش: ج۲۰، ص۱۱۵(. ایشان  برمی‏گردد؛ بلکه منظور

بـا اسـتناد بـه روایتـی کـه بیـان می‏کنـد امام حسـن؟ع؟ و امام حسـین؟ع؟ در حال قیام و قعـود، امام 

هسـتند، نتیجه می‏گیرد که مقصود از امامت در این‏گونه روایات، حکومت نیسـت؛ بلکه جایگاه 

معنوی و الهی امامان؟عهم؟ است. 

همچنیـن، شـهید مطهـری نیز در گفتـاری، ضمن تفکیک میان ولایتِ حکومـت و ولایت معنوی، 

تصریـح می‏کنـد کـه مقصـود از ولایتـی کـه جزء ارکان دین اسـت، ولایت به معنای حکومت نیسـت 

و حتـی در روز قیامـت نیـز دربـاره آن پرسـش نخواهـد شـد؛ بلکه ولایت به معنـای مرجعیت دینی و 

معنوی مورد نظر است )مطهری، 1382: ج7، ص452-450(.
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شهید مطهری می‏کوشد اثبات کند که مفهوم امامت در اندیشهٔ شیعه، با معنای آن در نزد اهل‏سنّت 

تفـاوت ماهـوی دارد و بی‏توجهـی بـه ایـن تفاوت، منشـأ برخی سوء‏برداشـت‏ها و مشـکلات معرفتی 

خواهـد بـود. وی توضیـح می‏دهـد کـه امامـت در اصطالح شـیعه معانـی متعـددی دارد کـه یکـی از 

مهم‏ترین آنها، مرجعیت دینی است؛ به این معنا که مردم برای شناخت احکام دین، به امامان؟عهم؟ 

مراجعه می‏کنند. این شأن، یکی از شئون پیامبر اکرم؟ص؟ بوده است که پس از آن حضرت، در کنار 

امامت سیاسی، به ائمه؟عهم؟ واگذار شده است.

8. تحلیل و یسررب

سـیرهٔ اهل‏بیـت؟عهم؟ و تعالیـم اصیـل اسالمی، تعامـل بـا پیـروان دیگـر مذاهـب را بـر پایـهٔ اصولـی 

گر گفته شـود  همچـون مـدارا، احتـرام متقابـل و اخالق اسالمی بنـا نهـاده اسـت. بـر ایـن اسـاس، ا

عبادات پیروان دیگر مذاهب فاقد صحّت است، این سخن می‏تواند پیامدهای منفی بسیاری 

در پـی داشـته باشـد و بـا روح تعالیـم اسالم و سـیرهٔ اهل‏بیـت؟عهم؟ ناسـازگار جلـوه کنـد. چنیـن 

دیدگاهی، به‏جای ایجاد همبستگی، ممکن است زمینه‏ساز تفرقه، تنش‏های مذهبی و احساس 

بی‏احترامی نسبت به باورهای دیگران شود؛ احساسی که می‏تواند رنجش و واکنش‏های متقابل 

، با اتخاذ دو رویکرد می‏توان از این آسیب‏ها پیشگیری کرد که  را به همراه داشته باشد؛ از این‏رو

در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

8-1. رمجعیت دینی هالب‏یت؟عهم؟ 

؟ص؟ ملتـزم نباشـد، امـا  اگـر کسـی بـه حکومـت و جانشـینی بلافصـل اهل‏بیـت؟عهم؟ پـس از پیامبـر

مرجعیت آنان را در امر دین بپذیرد، به تکلیف خود عمل کرده و داخل در دایرهٔ ولایت خواهد بود. 

بنابـر نظـر امـام خمینـی؟ره؟، در چنیـن حالتـی، اعمـال او هم صحیح اسـت و هم مقبـول، و هیچ 

نقصی بر آن وارد نیست )موسوی خمینی، ۱۳۸۹ش: ج۲۰، ص۱۱۵(. 
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بر همین اسـاس، شـواهدی در منابع حدیثی و سـیرهٔ عملی مسـلمانان، بر باورمندی اهل‏سـنّت به 

مرجعیت علمی اهل‏بیت؟عهم؟ دلالت دارد. در زمان خلفای اهل‏سنّت، هرگاه صحابه حتی خود 

خلفـا، بـا مسـئله‏ای نوپدیـد مواجـه می‏شـدند کـه پاسـخ آن را نمی‏دانسـتند، بـه حضـرت علـی؟ع؟ 

مراجعه می‏کردند و راه‏حل را از ایشان می‏جستند )مناوی، ۱۳۵۶: ج۲، ص۴۶(. همچنین حدیث 

؟ص؟ که فرمودند: »أنا مدینةُ العِلمِ وعلي بابُها، فمَن أرادَ العلمَ فلیَأتِ البابَ؛  معروف و متواتر پیامبر

من شهر علمم و علی درِ آن است، پس هر که دانش می‏خواهد باید از در وارد شود« نیز بر مرجعیت 

ج۳، ص۱۳۸؛  ؟ص؟ دلالـت می‏کنـد )حاکـم نیشـابوری، ۱۴۱۱:  دینـی امـام علـی؟ع؟ پـس از پیامبـر

میرحامدحسین، ۱۳۶۶ش: ج۱۴، ص۱۶(.

افـزون بـر ایـن، بسـیاری از محققـان اهل‏سـنت پـس از بیان جایـگاه علمی والای امـام صادق؟ع؟ 

می‏نویسـند کـه شـمار قابـل توجهـی از مـردم آن زمان، ازجمله پیشـوایان مذاهب فقهی اهل‏سـنت 

ماننـد ابوحنیفـه و مالـک بـن انـس، از ایشـان کسـب علـم کرده‏انـد )زرکلـی، ۱۹۸۰: ج۲، ص۱۲۶؛ 

گردان  ابوزهـره، بی‏تـا: ص۶۶؛ شـرقاوی، ۱۴۱۱: ص۵۱(. جنـدی می‏گویـد ابوحنیفـه و مالـک از شـا

گرفته‏انـد. مالـک، اسـتاد  امام صـادق؟ع؟ بوده‏انـد و در فقـه و طریقـت تحـت تأثیـر ایشـان قـرار 

 ، شـافعی بـوده اسـت و احمـد بـن حنبـل نیـز ده سـال از شـافعی آموختـه اسـت. ایـن چهـار نفـر

امامان اهل‏سنت محسوب می‏شوند که به‏طور مستقیم یا غیرمستقیم از امام صادق؟ع؟ دانش 

آموخته‏انـد )جنـدی، بی‏تـا: ص۳(. از دیگـر بـزرگان اهل‏سـنت کـه در محضـر امام صـادق؟ع؟ به 

تلمذ پرداخته‏، می‏توان به سفیان بن عیینه، سفیان ثوری، محمد بن اسحاق، یحیی الانصاری، 

ابن‏جریج، شعبه، ایوب سجستانی و یحیی القطان اشاره کرد )نووی، بی‏تا: ج۱، ص۱۵۰؛ نصیبی 

إمامتـه وجلالتـه وسـیادته«  ادامـه می‏نویسـد: »واتفقـوا علـى  نـووی در  شـافعی، ۱۹۹۹: ص۲۸۳(؛ 

)نووی، بی‏تا: ج۱، ص۱۵۰(. بنابراین، اهل‏سنت در عمل به مرجعیت دینی ائمه؟عهم؟ باور داشته 

و از علوم و معارف آنان بهره برده‏اند.
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8-2. جاوز تقادا هب ماما سنم‏یذهب

یکـی از توصیه‏هـای مهـم امـام صـادق؟ع؟، توصیـه به اقامۀ نماز جماعت در مسـاجد اهل‏سـنت و 

وا عَشَائِرَکمْ؛ در میان اهل‏سنت نماز بخوانید« )حرعاملی، 
ُّ
اقتدا به ایشان است؛ ایشان فرمودند: »صَل

۱۴۰۹: ج۱۲، ص۶(. در روایت دیگری درباره فضیلت اقتداء به امام جماعت اهل‏سنت آمده است: 

»هر کس در صف اول با عامه نماز بگذارد، مانند کسی است که با رسول‏الله؟ص؟ در صف اول، نماز 

خوانده است« )حرعاملی، ۱۴۰۹: ج۸، ص۲۹۹(. روایات فراوانی در این زمینه نقل شده که همگی بر 

نمازخواندن همراه اهل‏سنت تصریح دارند )حرعاملی، ۱۴۰۹: ج۸، ص۲۹۹(.

این توصیه‏های امام صادق؟ع؟ دلالت روشنی بر صحّت و قبول عبادات اهل‏سنت از نظر ایشان 

دارد؛ زیرا اگر این عبادات نزد امام صادق؟ع؟ صحیح نبود، قطعاً چنین سفارش‏هایی نمی‏کردند. 

بر همین اسـاس مراجع فتوا داده‏اند که نماز پشـت سـر امام سـنی‏مذهب صحیح اسـت و نیاز به 

اعاده و قضا ندارد )مکارم، 1428: ج1، ص252(.

در واقع، امام صادق؟ع؟ با توصیه به حضور در مسـاجد اهل‏سـنت و اقتدا به امام جماعت آنان، 

در پی تقویت وحدت و همبسـتگی میان مسـلمانان بوده‏اند. این توصیه‏ها نشـان‏دهندهٔ اهمیت 

وحدت اسالمی و ضرورت پرهیز از تفرقه میان مسـلمانان اسـت. بر این اسـاس، اگر گفته شـود که 

عبادات اهل‏سـنت صحیح نیسـت یا به‏طور مشـروط پذیرفته اسـت، چنین نگاهی با روح تقریب 

مذاهـب سـازگار نخواهـد بـود؛ بلکـه این‏گونـه اظهارنظرها می‏تواند زمینه‏سـاز تفرقه و اختلاف شـود؛ 

امری که با روح شریعت و سیرۀ اهل‏بیت؟عهم؟ ناسازگار است.

9. تنیج‏هگیری

فقهای امامیه درباره اشتراط ایمان به ‏معنای خاص در صحّت عبادات، اختلاف‏نظر دارند. امام 

خمینی؟ره؟ نیز همچون فقهای پیش از خود، دو دیدگاه را درباره اشتراط ولایت در صحّت عبادات، 
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و بطلان عباداتِ مخالفان مطرح کرده‏اند: دیدگاه نخست، ولایت را شرط قبول عبادات می‏داند، نه 

شرط صحّت آن. دیدگاه دوم، ولایت را شرط صحّت و قبول عبادات می‏داند.

بـا توجـه بـه تلقـی خـاص امـام خمینی؟ره؟ از مسـئلۀ ولایت -کـه آن را به ‏معنای مرجعیـت در دین 

می‏داننـد- هـر کـس ائمّـه؟عهم؟ را حجـت الهـی در امـر دیـن بدانـد، داخـل در دایـرۀ ولایـت اسـت و 

عبادات او صحیح و پذیرفته خواهد بود؛ هرچند به خلافت ظاهری آنان معتقد نباشد.

اهل‏سـنت نیـز محبـت اهل‏بیـت؟عهم؟ را -کـه یکـی از شـئون ولایـت و از لـوازم ایمـان اسـت- واجب 

می‏داننـد. تفـاوت اصلـی میـان شـیعه و اهل‏سـنت در ایـن مسـئله آن اسـت کـه روایـات اهل‏سـنت 

کید دارند و این محبت را نشانه‏ای از ایمان و  بیشتر بر محبت و عدم دشمنی با اهل‏بیت؟عهم؟ تأ

تعهد دینی می‏دانند که می‏تواند در صحّت عبادات تأثیرگذار باشد.

، شواهد متعددی در منابع اهل‏سنت دلالت دارند بر اینکه عموم فقهای مذاهب اربعه  از سوی دیگر

کیـد بـر لزوم محبـت و مودت به اهل‏بیت؟عهم؟ به‏عنوان یک دسـتور قرآنی- به مرجعیت  -افـزون بـر تأ

علمی و منزلت والای اهل‏بیت؟عهم؟ باور داشته و از معارف ایشان بهره می‏برده‏اند. همچنین دسته‏ای 

از روایات که در آنها به حضور در نماز جماعت اهل‏سـنت توصیه شـده اسـت، دلالت بر آن دارد که 

 ، ، صحیح تلقی شده است؛ از این‏رو از منظر ائمۀ معصومین؟عهم؟ عبادات اهل‏سنت، ازجمله نماز

می‏توان این روایات را به‏منزلۀ مرجّح برای دیدگاهی دانسـت که قائل به صحّت عبادات اهل‏سـنت 

، می‏تـوان یکـی از موانـع جدی در مسـیر تحقـق وحدت  اسـت. به‏نظـر می‏رسـد بـا پذیـرش ایـن تفسـیر

اسلامی را برطرف ساخت و گامی مؤثر در راستای هم‏گرایی بیشتر میان مذاهب اسلامی برداشت.
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